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زاویه دید

گفت وگو   با محمد بلوچ زهي 
حضور مشتاقانه یا رنسانس زنان بلوچ

اگر در فرهنگ بلوچســتان زنی «میاردار» شود جان فرد خاطی نجات پیدا 
می کند و این بار زنان با حضور گســترده خود انگار میاردار افراد خطاکرده 
و نکرده شهر و روستاهای خود شــده اند. محمد بلوچ زهی تحلیلگر مسائل 
بلوچستان است و سمت بخشدار مرکزی نیک شهر را برعهده دارد. به منظور 
بررسی شرایط زنان در اجتماع کنونی و نحوه فعالیت آنان و آشنایی بیشتر با 

این جامعه با او به گفت وگو نشستیم. 

  این تصــور در بین مردم دیگــر مناطق وجــود دارد که به دلیل  �
محدودیت ها و محرومیت های منطقه و مشــکلات اقتصادی فراوان 

توانمندی های زنان کم است، آیا چنین باوری درست است؟ 
بنده معتقدم که هم وطنانمان در سراســر کشور آن طور که باید و شاید 
هم وطنان بلوچ و سیستانی را نشناخته اند، البته این موضوع در مورد سایر 
مناطق هم صدق می کند، اما نسبت عدم شناخت مردم سیستان و بلوچستان 
به ســایرین، به فاصله زمین تا آسمان است.  شما ببینید رسانه ها که مولد 
آگاهی هستند و منشأ آگاهی بخشی، هنوز تفاوت های فرهنگی، اجتماعی و 
مذهبی بین مردم منطقه سیستان یا مردم منطقه بلوچستان را نمی دانند یا 
در نگارش خبر و گزارش از اصطلاح استان سیستان استفاده می کنند، این 
یعنی عدم آشنایی نســبت به قومیت بلوچ و مردم سیستان و جغرافیای 
متکثر استان سیستان وبلوچستان و مناطق بلوچ نشین و سیستانی.  سیستان 
یک منطقه اســت نه یک اســتان و همین طور بلوچســتان نیز؛ نام کامل 
اســتان سیستان وبلوچستان است که بارها شــده از سوی رسانه ها همان 
ابتدایی ترین مســائل مربوط به این استان با عدم شناخت مواجه شده، چه 
برسد به سایر امورات در حوزه های مختلف مردم شناسی، جامعه شناختی، 

جغرافیا و امثالهم. 
  نمی توان صحبــت از سیستان وبلوچســتان به میــان آورد، اما  �

به سادگی از کنار مســائل مربوط به زنان گذشت. اینجا نیز زنان همانند 
سایر مناطق با یک ســری چالش های اجتماعی مواجهند و آسیب های 

فراوانی زنان را تهدید می کند. 
مســائل مربوط به زنان در سیستان وبلوچستان دو رو دارد؛ یک روی آن 
جهشی است که اتفاق افتاده و موضوع بحث شماست که ما آن را به فال 
نیک می گیریم و روی دیگر این سکه آسیب های اجتماعی فراوانی از جمله 
فقر، طلاق، زنان سرپرســت خانوار، محدودیت های فرهنگی و اجتماعی، 
مواجهه با رادیکالیســم، پایین بودن سطح آگاهی و معضلات و مشکلاتی 
از ایــن قبیل که جامعه با آن دســت وپنجه نرم می کند.  همه این مواردی 
را که عرض شــد، در جامعه بلوچســتان و حتی در سیستان قبول داریم، 
امــا نمی توان نیمه پر لیوان را ندید و صرفا بــا پرداختن به توانمندی ها و 
موفقیت های زنان از آســیب ها و مخاطرات پیدا و پنهان در جامعه بلوچ 

و سیستانی غفلت کرد. 
 با اذعان بر مسائل و آسیب های بی شمار پیش پای زنان سیستانی  �

و بلوچ؛ آیا این تحول بدون یک پیشینه اجتماعی، فرهنگی و تاریخی و 
یک شبه امکان پذیر بوده است؟ 

با مراجعه بــه تاریخ معاصر سیستان و بلوچســتان، این میزان حضور 
زنان بلوچ دارای پیشینه ای تاریخی است، اما بنابر مقتضیات زمان و نحوه 
برخورد دولت ها اتفاق افتاده است؛ مثلا در چهار سال اخیر دولت تدبیر و 
امید و استاندار سیستان وبلوچستان با توجه ویژه به زنان این استان و تمرکز 
بر مسائل مدیریتی آنان موفق شد یک موج فراگیر به وجود آورده و دوباره 

زنان را از کنج خانه ها وارد اجتماع کند. 
چنین رخدادی در هشت سال دولت قبل اتفاق نیفتاده بود؟  �

عرض کردم رویکرد و عملکرد دولت ها در ظهور و ســقوط جریان ها و 
رخدادهای اجتماعی این چنینی بسیار اثرگذار است.  به عبارتی این حضور 
مشتاقانه نشانه هایی از رنسانس زنان بلوچستان است و بنده این رخداد را 
چنین تحلیل و تعبیر می کنــم و رویکرد دولت را برای تقویت باور زنان در 
این جریان بسیار اثربخش می دانم و امیدوارم به عدم بازگشت به عقب و 
فروکش کردن این جریــان، چراکه با وجود اینکه زنان بلوچ در طول تاریخ 
کارکرد بســیار اثرگذار و نسبتا موفقی داشــته اند، اما هیچ گاه جامعه زنان 
بلوچ چنین ســطح و حجم وســیع حضور را در یک مقطع تاریخی کوتاه 
به یاد نمی آورد و تجربه نکرده  است. محدودیت ها و محرومیت ها نتیجه 
معکوســی داشــته؛ یعنی بر توانمندســازی زنان در جامعه بلوچستان و 

همین طور سیستان بسیار مؤثر بوده است. 
 برخی بر این باورند که زنان منطقه سیستان وبلوچستان حقوقشان  �

از طرف مردان پایمال می شــود و از منظر اجتماعی پشتوانه ای ندارند.  
جایگاه زنان منطقه و توانمندی ها و دستیابی به حقوقشان چگونه است؟ 
زنان سیستان وبلوچستان همواره در طول تاریخ مطالبه محور بوده اند 
و تأثیر گــذار بر جریان هــا و رخدادهــای اجتماعی، فرهنگــی و تاریخی، 
اما تضییــع حقوق زنان نه تنها در سیستان وبلوچســتان بلکه در ســطح 
کشــور یک واقعیت غیرقابل انکار است. عدم پشــتوانه اجتماعی زنان در 
سیستان وبلوچستان را تأیید می کنم و نسبت به سایر نقاط کشور زنان در این 
استان مظلوم تر هستند، چراکه در این استان نهادهای مدنی و تشکل های 
فرهنگی و اجتماعی نهادهای غایبی هســتند که منجر به تضییع حقوق 
نه تنها زنان، بلکه دیگر اقشــار نیز شده اســت.  اگر نهادهای مدنی مدافع 
حقوق زنان در سیستان وبلوچســتان حاضر باشند و فعال، برخی از جفاها 

علیه زنان در این استان را می توان مغلوب کرد. 
  نقش مردان در ادامه فعالیت زنان و فعالان حقوق زنان با توجه به  �

نگاه مردسالارانه چگونه است؟ 
اجازه بفرمایید این پرسش شــما را با طرح یک سؤال پاسخ بدهم. در 
شوراهای گذشته؛ چه در شهرها و روستاهای سیستان وبلوچستان ۱۸۴ زن 
فعالیت داشــته اند. جدا از رویکرد مثبت دولت چه عوامل دیگری در این 
حضــور چندبرابری  دخیل بوده؟ آیا اگر عملکرد نســبتا موفق و مطلوب 
زنان در چهارمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا نبود این رشد اتفاق 
می افتاد؟ بنابراین حتما تأثیر این حضور در جامعه ملموس بوده است.  در 
دولت یازدهم در سیستان وبلوچستان زنان در مناصب مختلف مدیریتی؛ از 
بخشــدار، شهردار و فرماندار گرفته تا مدیرکل و معاون استاندار و ... به کار 
گماشــته شدند. می بینید همین زنان به واسطه عملکرد مطلوبشان ترفیع 
می گیرند تا رده های مدیریتی ســطوح بالایی کشــور. مسلما اگر عملکرد 
موفق همین بانوان نبود، نه تنها ارتقا نمی یافتند، بلکه با ســوءعملکرد راه 
را برای دیگران نیز ســد می کردند.  و بدون شک یکی از دلایل مهم افزایش 
چشمگیر حضور زنان در شوراها نیز برمی گردد به عملکرد مطلوب مدیران 
زن که در سطوح مختلف دولتی مشــغول هستند. مصادیق بارز فراوانی 
برای  تأثیرگــذاری  مردان می توان ارائه کرد؛ از جمله آن موفقیت مدیران 
زن در دولت است. برای این موفقیت نمی توان قائل به تفکیک نهاد مردم 
و دولت شد؛ یعنی اگر زنان در مناصب دولتی موفق بوده اند مسلما در نهاد 
مردمی مثل شــوراها نیز این موفقیت محتمل است و همین طور اگر زنان 
مدیر در سیستم دولتی بدون موانع از سوی مردان ظاهر شده اند، مسلما در 

نهاد شوراها نیز این دخالت های مردانه کمتر اتفاق خواهد افتاد. 

گزارش میدانی

 کسب مردانه  
باید به سیستان سفر کنید تا معنای 
محرومیــت را لمس کنیــد؛ کودکان 
قدونیم قــد بــا لباس هــای مندرس 
و گاه پــای برهنــه کــه در کوچه ها 
می دوند و هنوز در کپرها یا فضاهای 
نه چندان استاندارد، پای درس معلم 
می نشــینند، خانه ها و ساختمان های 
قدیمــی و درب و داغــان که عنقریب 
است بر ســر مردم فروبریزند و انگار 
میل و رغبتی به بازسازی آنها نیست، 
کوچه هــای خاکی و کم تــردد و خط 
گازی کــه حتی به مرکز اســتان هم 
نرسیده، چه رسد به شهرهای دوروبر 

و روستاهای کوچک تر آن... . 
فضا را که می بینی و با محرومیت 
کــه چشم درچشــم می شــوی، این 
کنش زنانه بیشتر برایت سؤال برانگیز 
می شــود؛ چطــور ممکن اســت از 
دل ایــن کوچه هــای بی تکلف که به 
موازات فقر، پیچ می خورند و کمر خم 
می کنند، یک جریان اجتماعی مدرن 
زنانه دربیاید برای کنشگری سیاسی و 
مدنی در عرصه انتخابات و مدیریت 

شهری؟! 
به دل کوچه و بازار زدیم؛ منطقه 
تجاری و اهل بازار، مردان کارخانه و 
تولید و مردان ماهیگیر ســه گروهی 
بودند که پای صحبتشان نشستیم تا از 
وضعیت اقتصادی آنجا و نسبتش با 

محرومیت سر درآوریم. 
نبض این شــهر منطقــه تجاری 
اســت که البته در ظاهر ســوت وکور 
اســت، باوجوداین بازاریــان از تمول 
معلــوم  و  برخوردارنــد  بیشــتری 
است که وضعیتشــان بهتر است. از 
یکی شان می پرسم: «چطور است که 
قیمت بعضی از کالاها حتی از محل 
تولیــدش هم ارزان تر اســت؟!» با آه 
ازنهادبرآمــده ای می گوید: «همین ها 
هســتند که نفس بــازار را می گیرند؛ 
اینها اصــلا تاجر نیســتند؛ چیزهاي 
دیگر قاچــاق می کنند و آن طرف مرز 
به جای پول، جنس می گیرند. بعد این 
اجناس را به هر قیمتی شــده باشد، 
می فروشــند که فقط اصل پولشان را 
برگردانند. در ایــن وضعیت رقابت و 

بازار بی معناست».
مردانی که با شــرافت و همت در 
کارخانه مشــغول کارند، محرومیت 
مجســمند. در ازای دریافــت ماهی 
۸۰۰  هزارتومــان در گرمای بالای ۴۰ 
درجه پای کوره ایستاده بودند و عرق 
می ریختنــد. درهمان حــال از وضع 
کارش می گوید که «خدا را شــکر ما 
راضی هســتیم؛ همین قــدر که اینجا 
هســت که کار کنیــم و آب باریکه ای 
بــرای ســر مــاه داریم خدا را شــکر 
می کنیــم». البتــه بیمه هــم بودند، 
ولی درآمد آنها کفاف زندگی شــان را 
به سختی می دهد، به ویژه اینکه اکثرا 

صاحب چند فرزند هستند. 
رگ حیات چابهار باید در دســت 
ماهیگیران باشد، اما کاروبار آنها هم 
سکه نبود؛ ما به ســراغ یک تعاونی 
صیادی رفتیم. کارگران ناراضی بودند 
و متفق القــول می گفتنــد کــه «این 
تعاونی مــال خود شیلاتی هاســت؛ 
ماهــی را از مــا بــه قیمــت ارزان 
می خرند و به اســم تعاونی ســود را 
بــه جیــب خودشــان می گذارند. ما 
درآمــد چندانــی نداریم، چــون لنج 
نداریم مجبوریم ماهــی را برای آنها 
صید کنیم با یک سوم قیمت، بهشان 

بفروشیم».
در چنیــن اوضاعــی کــه مردان 
از بــازار عایــدی چندانــی ندارنــد، 
وضعیت زنــان حدس زدنی اســت؛ 
شــمار زیادی هســتند که خودشان 
سرپرســت خانوارند و بالطبع شرایط 
برایشــان به مراتب ســخت تر است. 
آنها باید به تنهایی زیر یک خم زندگی 
را بگیرنــد؛ وارد میــدان اشــتغال و 
اما در شرایط  درآمدزایی می شــوند، 
به مراتــب ناعادلانه تر و با محرومیت 
مضاعف! آنهــا حداکثر توانشــان را 
در ازای حداقــل دســتمزد به میدان 
مبادلــه می آورند. تمــام توش وتوان 
آنها – دســت کم در گروهی که ما به 
دیدارشان رفته بودیم- هنرِ دستشان 
است؛ آنها وامدار یک سنت زنانه اند؛ 
از کودکــی ســوزن به دســت گرفتن 
را از مادرانشــان یــاد گرفته انــد و به 
محض آنکــه بزرگ تر می شــوند به 
شکل حرفه ای شروع به سوزن دوزی 
می کننــدو از این میانه نــه توقع پول 
زیــاد دارند و نه ثبت کارشــان به نام 

خودشان... . 

نلى محجوب
سعید برآبادی: پهناورترین استان کشور با بیش از ۱۸۰ هزار کیلومترمربع مساحت، 
هزاروصد کیلومتر مرز زمینی و بیش از ۳۰۰ کیلومتر مرز آبی با دریای عمان. استانی 
با گویش ها، مذاهب، لهجه ها و اقوام مختلف و تنوع بالای اقلیمی؛  از محروم ترین 
و درعین حال عجیب ترین اســتان های کشور محسوب می شود، خصوصا آنکه در 
انتخابات شورای شــهر اخیر، این استان با حضور بیش از ۴۰۰ زن در رقابت برای 
گرفتن کرسی های شورای شهر، دست دیگر استان ها را از پشت بست و تاریخ ساز 
شد. به ســراغ دکتر شیرین احمدنیا، جامعه شــناس و مدیرکل دفتر پیشگیری از 
آسیب های اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، رفتیم که در چند ماه اخیر سفرهایی 
به این اســتان داشته و از محققان حوزه زنان اســت و او نیز سعی کرده با اشاره 
به پیام ها و پیامدهــای این انتخاب، از دریچه تازه ای بــه حضور زنان در جایگاه 

قانون گذاری شهرها بپردازد. 

  انتخاب این تعداد از زنان در سیستان و بلوچستان را نشانه ای از چه چیزی  �
می دانید؟ مردم  زنان را برای حل مسائل  متبحرتر از مردان می دانند؟ 

انتخاب بیش از ۴۰۰ نماینده زن در اســتان سیستان وبلوچستان را امري مثبت 
و توفیــق و دســتاوردی برای کل جامعه ایران تلقی می کنم. اینکه زنان نســبت 
قابل توجهی از نمایندگان مردم را تشکیل دهند الزاما به این معنا نیست که زنان 
را متبحر تر از مردان شــناخته باشند، بلکه نشــانی از این باور است که زنان را نیز 
همچون مــردان، توانمند و با قابلیت های مدیریتــی و اجرائی ارزیابی کرده اند و 

سهم زنان را در تعیین سرنوشت اجتماعات خود به رسمیت می شناسند. 
  گروهی معتقدند که این انتخاب، نشانه ای از ناامیدی مردم است. یکی از  �

آنها نوشــته که وقتی شوراها برای مردم کاری نمی کنند چه فرقی می کند زنان 
آن را اداره کنند یا مردان. نظر شما در این زمینه چیست؟ 

این پیام های منفی صرفا برای بی انگیزه کردن مردم برای مشــارکت منتشــر 
می شــود و نباید آنها را جدی گرفت. در تمامی جوامع توسعه یافته امر مشارکت 
مردمی و بهره گیری بهینه از نیروی انسانی توانمند اعم از زنان و مردان در قالب 
شوراهای محلی، امری پذیرفته شده است که زمینه را برای گسترش دموکراسی 
و شایسته ســالاری فراهم می کند. در جغرافیای منطقه هم اگر دقت کنیم، کمی 
آن طرف تر نســبت به استان سیستان وبلوچستان و با مشابهت های فرهنگی زیاد، 
ما جامعه هند را داریم که با تمام مســائل و مشــکلاتی که با آن روبه روست در 
سراســر جهان به عنوان بزرگ ترین دموکراســی جهان شــناخته می شود و مردم 
به ویژه در جوامع روستایی و در اقصا نقاط کشور با همه محدودیت ها و مشکلاتی 
که با آن دســت به گریبانند به امر مشــارکت مردمی بها می دهند و در انتخابات 
در هر ســطحی حضور فعال دارند و دولتشــان نیز تمام تمهیدات را برای جلب 
مشــارکت سیاسی شان می اندیشــد تا حضور فعال مردم را تسهیل و بسترسازی 
کنــد و می دانیم که جامعه مدنی در هند بســیار قوی عمــل می کند. به ویژه در 
زمینه فعالیت سمن های حوزه زنان، این کشور بسیار موفق عمل کرده و در سطح 
مجالس قانون گذاری شــان نیز از نظر تأمین حقوق زنان جزء مترقی ترین کشورها 
به حســاب می آید. حضور زنان در مســئولیت های دولتی و کابینه نیز که سابقه 

طولانی و درخشانی دارد. 
  تجربیات شــما از اســتان سیستان وبلوچســتان چه بوده است؟ در این  �

بازدیدها مردم شــهرهای این اســتان را در برخورد و ارتبــاط با زنان چطور 
دیده اید؟ آیا زنان این استان توانِ اجرائی عضویت در شورای شهر را دارند؟ 

اتفاقا من حداقل ســه بار در دو سال گذشته در مقام اجرائی ای که در سازمان 
بهزیستی کشور به عنوان مدیرکل پیشــگیری از آسیب های اجتماعی داشته ام از 
اســتان سیستان وبلوچستان بازدید داشــته ام و در جلساتی که در شهرستان های 
مختلف این استان تشکیل می شد شاهد حضور فعال زنان در نهادهای مدیریتی 
اســتان بوده ام در مقام مدیر بهزیستی شهرستان یا مدیر اداره آموزش وپرورش یا 
رئیس شــورای شهر و نظایر آن و شــاهد احترام و جایگاه مثبتی بودم که مردان 
برای حضور فعال این زنان قائل بودند. مشــخص بود که زنان در این موقعیت ها 
دارای اعتمادبه نفــس خوبی بودند و جامعه محلی نیز حضور فعال ایشــان را 
قــدر می داند و پذیراســت. اتفاقا برخلاف تصــور برخی، نتایــج پژوهش ها نیز 
حکایت از این داشــته که زنان بسیار مسئولیت پذیر و دارای وجدان حرفه ای و در 
موقعیت های شغلی که عهده دار می شوند بسیار تلاشگر ظاهر می شوند. پذیرش 
مســئولیت برای زنان، به ویژه در شرایط فرهنگ سنتی که ایفای نقش های سنتی 
برای زنان از اهمیت خاصی برخوردار است اتفاقا به معنای فشار بار مضاعفی بر 
دوش زنان است که ناگزیرند هم به ایفای نقش همسری و مادری خود بپردازند 

و هم مسئولیت هایی در فضا و سپهر عمومی برای خیر جامعه و اجتماع محلی 
خود بپذیرند. زنان در بســیاری از موارد در عمل نشان داده اند که از پس مدیریت 
و هماهنگی و سازماندهی این دو مسئولیت با وجود فشارهای مضاعف به خوبی 
برمی آیند. اعتمادی که مردم سیستان وبلوچســتان به زنان برای عهده دارشــدن 
مســئولیت جدیدشان داشــته اند اتفاقا به نظرم براساس تجارب عینی و رضایت 
از عملکرد پیشینی ای است که به محک تجربه درآمده بوده. به نظرم این انتظار 
ایجاد شده است که تجربیات مثبت قبلی این بار به کمک مسئولان منتخب جدید 

بیاید تا گشایش های بهتر و بیشتری را در استان شاهد باشند. 
  براساس اطلاعات دولت، استان سیستان وبلوچستان درحال حاضر با پنج  �

آسیب جدی و پیامدهای آن دست وپنجه نرم می کند که عبارتند از: بی کاری، 
فقر، خشک ســالی، عدم امنیت و مهاجرت. حضور زنان در شوراهای شهر این 
اســتان تا چه حد می تواند برطرف کننده این چالش ها باشد؟ اصولا نباید آن 
اســتراتژی قدیمی خانه های ایرانی مبنی بر مدیریت زنان در شــرایط سخت 

اقتصادی را ملاک انتخاب اخیر مردم سیستان وبلوچستان دانست؟ 
قرار نیست از زنان بعد از اینکه در مصدر کار قرار گرفتند انتظار معجزه داشته 
باشــیم، اما بنا به اینکه در چارچوب فرهنگ ســنتی ایرانی نیز زنان در بسیاری از 
خانواده هــا عملا مدیریت امــور خانه و خانواده را (حتی اگر در پشــت صحنه!) 
برعهده داشته اند می توان انتظار داشت که تدبیر و چاره اندیشی های مؤثر زنان در 
صحنه های مدیریتی جدید به کمک حل مسائل و مشکلات استان بیاید و بتوانند 
در کنار مردان ســهم مثبتی در رفع یا کاهش مشکلات استان ایفا کنند! البته باید 
متذکر شــوم که بسیاری از مشکلاتی که اســتان سیستان وبلوچستان با آن درگیر 
است مشکلاتی است که ناشی از سوءمدیریت هایی در سطح ملی بوده و الزاما به 
عملکرد مسئولان یا دست اندرکاران استانی نیز برنمی گردد. استان از ظرفیت های 
بی بدیلی از نظر منابع طبیعی و کشــاورزی و گردشــگری برخوردار است که اگر 
همکاری ها، حمایت ها و ســرمایه گذاری های لازم صورت گیرد، می تواند نه تنها 

برای استان، بلکه برای کل کشور ثمربخش باشد. 
  پیام پیروزی زنان در انتخابات شــورای شهر این اســتان چه ارتباطی با  �

شرایط فعلی جامعه (شرایط پساانتخاباتی) دارد؟ آیا می توان این پیروزی را 
نمودی از گســترش گفتمان زنان در حوزه مدیریت شهری (به عنوان کاری که 

تاکنون ازسوي مردان مدیریت می شده)، دانست؟ 
هرچند شرایط انتخاباتی در همه استان ها تا حدی تحت الشعاع جو انتخاباتی 
حاکم بر پایتخت قرار می گیرد، اما به نظرم شــرایط اســتان سیستان وبلوچستان، 
ویژگی های فرهنگی خاص خود را داراســت که بی شک بر انتخابات محلی تأثیر 
خود را گذاشــته است. در استان سیستان وبلوچستان با توجه به دسته بندی های 
مذهبــی و خرده فرهنگ هــای موجــود آن، افراد کلیدی و صاحــب نفوذ که در 
اصطلاح جامعه شناســی تحت عنوان گروه مرجع دســته بندی می شوند، نقش 
مهمی در جهت دادن به مسیر انتخابات داشته اند و به عبارتی، تأیید و حمایت یا 

موافقت ایشان می توانسته نقش تعیین کننده خود را داشته باشد. 
  برخی معتقدند حضور این زنان با توجه به عدم پیشــینه مدیریتی و حتی  �

آشنایی اولیه با امور اجرائی و قانون گذاری شهری می تواند پیامدهای منفی ای 
برای کارنامه شورای شهر داشته باشــد، ارزیابی شما چگونه است؟ بر همین 
اساس، برخی دیگر معتقدند این حضور می تواند حتی کارنامه حضور زنان در 

فضای اجتماعی کشور را با پیامدهای منفی مواجه کند.  
ایــن هــم از جنس باورهای کاذبی اســت کــه معتقدم باید بــه مقابله  �

بــا آن پرداخــت. این گونه پیش داوری ها مانع توســعه و پیشــرفت در مورد 
هر گروهی می شــود، مانند این اســت کــه فردی تحصیل کــرده جویای کار 
را به بهانه نداشــتن ســابقه کار از احراز و ایفای نقش شــغلی بازمی دارند. 
مسلما داشــتن پیشــینه و تجربه کافی سودمند اســت، اما همه کسانی که 
الان صاحــب تجربه اند قاعدتا زمانی فاقد تجربــه بوده اند و در جریان عمل، 
تجربه اندوزی کرده اند. زنان دهه هاســت کــه از حضور فعال در صحنه های 
مدیریتی در هر ســطحی بازداشته شــده اند و طبیعی است که همین فقدان 
تجربه، دســتمایه برچسب زنی علیه ایشــان و مانعی برای توانمندشدن شان 
شــده است. استقبال زنان برای ســهم یابی در جریان مشارکت فعال سیاسی 
در هر قلمرویی که در مسیرشــان گشوده شود، تلاشــی است برای شکستن 
این قالب بندی هــا و ایجاد موانع تحمیلی. اتفاقا زنان در شــرایطی که حتی 
خودشان ممکن است از اعتمادبه نفس کافی برخوردار نباشند، پای به میدان 
فعالیت اجتماعی و سیاســی گذاشــته اند و چه بسا، به شــیوه آزمون و خطا 
هم متوســل شوند اما بالاخره این طلسمی اســت که باید دیر یا زود شکسته 
شــود، کمااینکه در جوامع توســعه یافته نیز کمابیش همین مسیر طی شده 
اســت و زنان و همچنین مردان، بر کلیشــه های جنســیتی غلبه کرده اند و از 
سوی دیگر، توجه داشته باشــید این گونه نبوده عملکرد مردانی که مدیریت 
شهری را همواره تحت سلطه خود داشته اند همواره بی خطا و بی نقص بوده

 و قابل نقد نبوده باشد! 
  این انتخاب تا چه حد می تواند قدمی در برابری حقوق زنان  باشد؟  �

انتخاب زنان، قدم بزرگی در جهت رفع بی عدالتی های جنسیتی است و اینکه 
زنان از فرصت های برابری برای ایفای نقش فعال سیاسی و اجتماعی برخوردار 
شوند. فکر می کنم درباره کابینه دولت کانادا بوده که به تازگي شنیدم نخست وزیر 
در پاســخ به این ســؤال که چرا نیمی از وزیران کابینه را زنان تشکیل داده اند این 
پرسش را مطرح کرده که چرا نباید این گونه باشد در شرایطی که نیمی از جامعه 
را زنان تشــکیل می دهند! بــه نظرم در هر صورت زنان در تمام مســائلی که در 
سطح جوامع شناسایی می شوند ذی نفع و ذی ربط هستند و در این صورت چگونه 
است که نمی توان مشارکت فعال ایشان را در جریان شناسایی، تدبیر و چاره جویی 
مسائل جلب کرد و طلبید. این درواقع از حقوق و مسئولیت های شهروندی ایشان 

است که باید از سطح بالقوه به بالفعل درآید. 

گفت وگو با شیرین احمدنیا درباره انتخابات شوراها و مسئله حضور زنان

بررسی پیامدهای رکوردزنی زنان در سیستان وبلوچستان

شــهر  شــوراهای  بــه  زن   ۴۰۰ از  بیــش  ورود 
سیستان وبلوچســتان در انتخابــات ســال جــاری، خبــر 
تکان دهنــده و دور از بــاوری بود! از یــک منطقه محروم 
چطور می شــود این همه زن وارد میدان رقابت سیاســی 
شــوند و بعد هم چنین نتایج درخشــانی را به بار آورند؟ 
در فضــای رقابتی ایــن انتخابات خانم محســنی یکی از 
کاندیداهای شورای شهر در چابهار بود؛ او در مورد فضای 
رقابتی پیــش از انتخابات می گفت: « فضای رقابت واقعا 
ناعادلانه بود؛ کاندیداهای زن حتی حق تبلیغ هم نداشتند، 
کاندیداهای مــرد جلو ما را می گرفتنــد و به هر بهانه ای 
می گفتند تبلیغتان غیرقانونی است؛ در شرایطی که شهر 
پر از پوســترهای کاندیداهای مرد بود، ما دهان به دهان از 
طریق زنان دیگر تبلیغ می کردیم و امیدمان هم به همین 
زنان بود و بس...». در این شهرســتان با فضای این چنین، 
ورود زنــان با این حجم در شــورای شــهر عجیب وغریب 
است؛ چطور در اینها انگیزه کنشگری سیاسی ایجاد شده و 
چطور در این سطح و این فضای سخت وارد عرصه رقابت 
شده اند؟ چه کسانی به این زنان اعتماد کرده و رأیشان را به 
آنها داده اند؛ در اینجا که به باور برخي از دســت مردانش 
هم کاری برنیامده، اعتماد بــه زنان با آن نگاه های غالبی 
رایج در یک جامعه محرومیت کشیده، قدری عجیب است. 
با یک زن بلوچ که مربی صنایع دســتی و سوزن دوزی  
بود نیز گفت وگو کردیم؛ او توانســته اســت در یک کارگاه 
کوچک به زنان آموزش ســوزن دوزی بدهــد؛ کارگاه او در 
روســتا، یک اتاق نه چندان بزرگ است، اتاقی با دیوارهای 
گچــی و تاریک. زنــان دورتادور، روی زمین می نشــینند و 
ســوزن می زنند، درهمان حال فرزندان کوچک تر را هم به 
بغل دارند و بزرگ ترها که پــای دویدن دارند، میان اتاق و 
حیاط در حال دویدن و بازی هســتند. او از وضعیت زنان 
ســوزن دوز می گوید: «این زنان وقتشــان برای کار محدود 
اســت، چون باید به شوهر و فرزندانشــان برسند. مردها 
ظهــر برای خوردن نهار به خانه می آیند؛ بنابراین باید قبل 
از آنها در خانه باشند. با این زمان محدود، تکمیل یک قاب 
کوچک ســکه دوزی نزدیک به ســه روز کار می برد و بعد 
آن را به قیمــت ۳۰ هزارتومان می فروشــند؛ یعنی روزی 
۱۰ هزارتومان درآمــد دارند و البته چــون وضعیت مالی 

مردم خراب است، همین مبلغ هم برایشان غنیمت است. 
در کارگاه از دختران کوچک تا زنان مسن، مشغول آموزش 
و بعد هم کار هســتند. مشــکل اصلی آنها این است که 
حداقل ســرمایه برای خرید مواد اولیــه را ندارند؛ بنابراین 
مجبور می شوند هنری را که از اینجا آموزش می بینند، در 
یک کارگاه یا تولیدی دیگر انجام دهند و در ازای مواد اولیه 
که از صاحب کار می گیرند، درصدی از کارشــان را به آنها 
بدهند، در نتیجه هم زمان کارشان محدودتر می شود و هم 

سودشان کمتر»
صحبت های او درباره شــرایط کار زنان قدری عجیب 
بود تــا اینکه پــای صحبت مفصــل یک خانــم دیگر از 
کاندیداهای شــورای شــهر چابهار نشســتیم؛ او در دفتر 
دبستان یعنی محل کارش میزبانمان بود. درباره وضعیت 
زنان در استان و انگیزه خودش برای ورود به شورای شهر 
گفت: «وضعیت زنان در استان ما بحرانی است؛ دختران 
در ســنین کم به اجبــار تن بــه ازدواج می دهند. به دلیل 
ناآگاهی از مسائل بهداشتی و نداشتن آموزش به سرعت 
باردار می شوند. شوهران آنها در همان اوایل ازدواج، بعضا 
یا ترکشان می کنند و یا گرفتار مجازات قاچاق کالا یا گرفتار 
اعتیاد می شــوند و به هر نحو زنان خودشــان سرپرست 
خانوار می شوند. حتی مردانی هم که می مانند خانواده ای 
هفت، هشــت نفره خواهند داشــت که درآمدشان کمتر 
کفاف تأمین معاششــان را می دهــد؛ بنابراین زنان مجبور 
هستند خودشان دست به کار شوند. با وجود شرایط سخت 
و برخي تعصبات در شهر آنان کمتر می توانند مشغول به 
کار شوند و فقدان سرمایه و پول هم راه اندازی کسب وکار 
را برایشان ناممکن می کند. بیشتر زنان ما خانه دار هستند؛ 
بســیاری از زنان محروم در اینجا گرفتار اعتیادند، بی آنکه 
خودشان بدانند؛ آنان از ماده  ای استفاده می کنند که مخدر 
و بسیار خطرناک است و باعث ســرطان دستگاه گوارش 
می شــود؛ اما از اثرات آن آگاهي ندارند. آنها بچه هایی را 

پرورش می دهند که هیچ امکانی برای تغییر شرایطشــان 
وجود ندارد و میــراث دار فقر و ناآگاهی هســتند، به ویژه 
اینکه مدارس هم از وضعیت نامناســبی برخوردارند و در 
عمل کار چندانی برای بچه ها انجام نمی شود. فقر شدید 
مانع آموزش مؤثر اســت. به نظر من مســئله اصلی زنان 
محروم در اینجا فقر و ناآگاهی است که فقط با آموزش و 
تقویت شرایط اقتصادی برطرف می شود. آنها باید کار کنند 
و آموزش ببینند؛ من برای ایجاد این زمینه ها می خواهم به 

شورای شهر وارد شوم...».
یک پــازل نیمه آماده پیــش رو داشــتیم؛ یک منطقه 
محــروم با ظرفیت هــای بالقــوه درونی؛ زنــان صاحب 
مهارت خاص که باید با مشــارکت اقتصادی چرخ زندگی 
را بگردانند. ظرفیت گســترده و یــک تولید منحصر یعنی 
صنایع دستی که با آن علقه های عاطفی دارند و کمابیش 
بــه آن واردند و بــازار داخلی و خارجی که مشــتری این 
محصولات اســت. یک نیروی اجتماعی عظیم یعنی زنان 
که به وقت ضرورت از شــبکه اجتماعی منســجم و توان 
بسیج کردن برخوردار است. خب کارکردن و کسب درآمد 
به زندگی این زنان جــان می دهد!  حالا یک تکه غایب از 
پازل؛ شــرایط عادلانه کار و کســب درآمد! سؤال مهم این 
است که کار در چه شرایطی می تواند به تجمیع این نیروی 
اجتماعی و بهبود وضعیت شان بینجامد؟ در شرایطی که 
نیروی کار و هنر دســت زنان در واقع استثمار می شود و با 
کمترین بها خریداری می شــود؛ آیا اشتغال آنها کمکی به 
بنیه اقتصادی و توان اجتماعیشــان می کند؟ این نوع کار 
صرفا آنها را در همان موقعیت فرودســتی تثبیت می کند 
و به بند محرومیت مضاعف می کشد؛ یعنی هم از ارزش 
واقعی کارشان به لحاظ اقتصادی محروم می مانند و هم 
صاحب حقوق معنوی آنچه تولید می کنند نخواهند بود؛ 
یعنی نمی توانند برای آینده کاری شان، چشم اندازی داشته 
باشــند. مثل کارگران روزمزد، تا توانی دارند، می آیند و در 

کارگاه های دیگران توانشان را به حراج می گذارند تا سوی 
چشمشان برود و دیگر یارای کارکردن نداشته باشند... . 

حالا صحنه روشن تر می شود؛ آنها باید توان زمام داری 
کسب وکار خودشــان را به دست بیاورند؛ باید صاحب کار 
خودشــان شــوند و از حقوق مادی و غیرمادی کارشــان 
شخصا و بی واسطه برخوردار شوند. حذف واسطه ها و از 
آنِ خود کردن محصولاتشان دو گام به سوی رهایی است؛ 
اما آنها آن قدر فقیر هستند که حتی توان خرید محصولات 
اولیــه را هم ندارنــد تا چه رســد به بازار و شــبکه های 

اقتصادی و مهارت چانه زنی و دیگر امور مربوطه... . 
آنها به تشکل یابی و تکیه به توان اجتماعی تجمیع شده 
نیاز دارند؛ در این شرایط تعاونی یک معجزه است؛ تشکیل 
تعاونی صنایع دســتی زنانــه بهترین تشــکل یابی و یک 
ســازوکار کاربردی و درون زاست که ســرمایه های خرد و 
توانشــان را جمع می کند و به منافع بزرگ تر جمعی گره 
می زند؛ صنایع دســتی آورده زنان می شود در ساختار کار 
تعاونی که با مشــارکت جمعی شــان می تواند به امکان 
اقتصادیِ درخور توجهی بدل شــود. در فضای اجتماعی 
بسته که کمتر امکان مراوده و تعامل برای این زنان وجود 
دارد، تعاونی می شود حداقل فضای عمومی که در اختیار 
دارند و امکان تعامل در فضای مشارکتی را برایشان ایجاد 
می کند؛ بنابراین در شرایطی که رویکرد فرهنگی حاکم بر 
تعاملات اجتماعی، امکان اثرگذاری و عاملیت در فضای 
خارج از خانه را کمتر به زنان می دهد، اشتغال در ساختار 
کار تعاونــی می تواند به افزایش تجربــه، مهارت ورزی و 
قدرتشان منجر شود. نکته مهم تر شبکه پرقوت زنان است 
که در انتخابات شــوراها قوتش را نشان داد. تکیه به این 
سرمایه اجتماعی بهترین راه برای توسعه، قدرت افزایی و 

بهبود زندگی زنان است. 
 شبکه های کوچک زنان سوزن دوز با تشکل یابی و تکیه 
به نیروی اجتماعــی موجود می تواننــد وارد چانه زنی با 
نهادها و ســازمان ها شوند. آنها باید منافع مشترک شان را 
بشناســند و در مشق مهارت ورزی و تمرین کار گروهی، به 
توانایی های بیشــتری دست پیدا کنند. مخلص کلام اینکه 
تعاونی یک ایده رهایی بخش است از قید سرمایه، واسطه 

و باورهای ذهنی به غلط پذیرفته شده... .

سیستان و بلوچستان، رنج دوران و مسئله زنان
آناهیتا اصلاح پذیر . سمیرا میس شاه اسماعیلی


